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»تا شــماها مســئولیت دارید، 
این فوتبــال روی خــوش نخواهد دیــد.« این 

شــاه جمله علی کریمی در مناظره با محمدرضا ساکت بود که 
به نمایندگی از فدراســیون فوتبال ایران در برنامــه نود روبه روی 
علی کریمی نشســته بود و جادوگر به عنوان مدعی العموم در این 
دادگاه غیررســمی به ساکت و تاج و مدیریتشــان در این سال ها 
تاخت. مناظره ای که موجی از همراهی و حمایت را در سال۹۷ به 
نفع علی کریمی رقم زد. هرچند لکنت و تسلط نداشتنش به کلام 
و عصبی شدن های کریمی باعث شــده بود که خیلی از مدارک و 
ادعاهای او که می توانست بیشتر روی آن تأکید شود، نادیده گرفته 
شود و ساکت با تسلط مدیریتی روی کلام و آرامش، گاهی کریمی 
را گوشه رینگ ببرد. اما چه با لکنت و پرش ذهن و چه با لباس های 
نامناسب برای یک جلسه رسمی، علی کریمی تنها گزینه ای بود 
که می توانست آن شب روبه روی ساکت و علیه فساد سازمان یافته 
فدراسیون آن طور بایستد. حالا با تکیه بر همین صراحت لهجه و به 
پشتوانه این شجاعت و البته با وجود بعضی ضعف های محسوس، 
جادوگر در پستی اینستاگرامی به طور رسمی اعلام کرده است که 

در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت خواهد کرد. 
 این اعلام رسمی البته به لطف تغییرات اجباری فیفا در اساسنامه 
فدراسیون فوتبال امکان پذیر شده اســت. تغییراتی که با تهدید 
به تعلیق فوتبال ایران، فدراســیون را مجبور به نوشن اساسنامه 
جدید کرده که بر اساس آن نه تنها امکان نفوذ سیاست در فوتبال 
به کمترین اندازه اش رسیده اســت، بلکه بازیکنان ملی با سابقه 
بالا می توانند در انتخابات ریاســت فدراسیون شرکت کنند و حق 
رأی تأثیرگذاری برای پیشکسوتان فوتبال پیش بینی شده است. 
علی کریمی هم با توجه به اینکه چندسالی است به منتقد شماره 
یک فدراســیون فوتبال تبدیل شده است، دوســه هفته پیش در 
گفت وگو با خداداد عزیزی و در جواب به سؤال او، به طور تلویحی 
از علاقه اش برای حضور در فدراســیون گفت و چند روز پیش هم 
اعلام کرد که در انتخابات شرکت خواهد کرد. اما همه چیز امکان 
قانونی در اساسنامه و ضدفســادبودن و حتی احتمال رأی آوردن 

کریمی نیست! 
مخالفان حضور علی کریمی، با این استدلال به انتقاد از تصمیم 
کریمــی پرداخته اند که او نه ســابقه و تــوان مدیریتــی دارد و نه 
تابه حال هیچ کار اجرایی انجام داده است و صرف اینکه آدم پاک 
و فارغ از فسادی اســت و در سال های گذشته بدون ترس و دلهره 
فسادهای عیان و آشکار فدراسیون نشینان را رو کرده است، دلیلی 
بر موفقیت او در این ســمت نخواهد بود و شــاید اوضاع از این هم 
بدتر شــود. عده ای هم مسئله را اساســی تر دانسته اند و گفته اند 
ساختارهای فدراســیون و قوانین حاکم بر فوتبال این قدر ناقص 
و فســادزا هســتند که چه کریمی چه هر کســی وارد فدراسیون 
شود، نخواهد توانســت اوضاع را درست کند و کریمی همان طور 

که مثلا در هنــگام مالکیت 
و سرمربیگــری در تیــم ســپیدرود با 

عصبی شــدن و مصاحبه هــای طوفانی، تیــم را به 
حاشیه برد، احتمالا در مدیریت کلان تری مثل فدراسیون فوتبال 
هم ناکام خواهد بــود. اما تصمیم کریمــی موافقانی هم دارد که 

استدلال آن ها هم شنیدنی است. 
داور شــوکر، اســطوره فوتبال کرواســی، ســال ها پیش درســت 
همان نقشــی را در فوتبال کرواسی داشــت که علی کریمی این 
روزها دارد؛ اســطوره ای پرطرف دار که همیشه از فساد در سیستم 
مدیریت فوتبال کرواسی می نالید و پس از بازنشسته شدن باشگاه 
استعدادیابی زد و هدفش را نابودکردن فساد در فوتبال این کشور 
دانســت. پس از چندســال هم به ریاســت فدراســیون کرواسی 
رسید و حالا این تیم را به نایب قهرمانی جهان رسانده و بسیاری از 
ساختارهای معیوب را هم اصلاح کرده که باعث شکوفایی فوتبال 
کرواسی شده است. اما علاوه بر این مثال موفق، عده ای استدلال 
دیگری هم در حمایت از کریمی دارند و آن هم قیاس او با نامزدهای 
احتمالی دیگر است؛ نامزدهایی که به اعتقاد منتقدان همان قدر 
مدیریت بلد نیســتند که کریمی بلد نیست، اما یک تفاوت بزرگ 
با کریمی دارند و آن هم پاک دســتی و صراحت جادوگر اســت که 
بین نابلدها، او را به یک نابلد پاک دســت تبدیل می کند. هرچند 
این استدلال، شبیه استدلال منسوخ انتخاب بین بد و بدتر است، 
اما در وضعیت امروز فوتبال ایران که پس از سال ها مدیریت افراد 
مختلف هنوز هم از ناکامی و فساد رنج می برد، شاید مدیری نترس 
و بدون گذشته ناپاک بتواند با انتخاب مشاورانی کاربلد، ماجرا را 

به نفع  فوتبال برگرداند.
نتیجــه تصمیم علی کریمــی 2ماه بعد و در انتخابات اســفندماه 
فدراسیون فوتبال معلوم خواهد شد. اما چیزی که از الان مشخص 
است، نیاز فوری فدراسیون فوتبال به اصلاحات ساختاری اساسی 
اســت. اصلاحاتی که یا بــا مدیری کاربلد و با تجربــه کار اجرایی 
و مدیریتــی زیاد و البته با گذشــته ای فسادســتیز ممکن خواهد 
شــد یا با جادوی صراحت و شــجاعت علی کریمی و استفاده او از 
کارشناســان خبره مدیریت فوتبال. اما چیزی که تا این روز و بین 
نامزدهای فعلی مشخص اســت، فوتبال ما از نبود گزینه اول رنج 
می بــرد و امیدها احتــمالا به همان جادوی کریمی اســت تا مثل 
زمان فوتبالش یک تنه مدافعان فساد را دریبل بزند و پاس گلی که 
آن روزها به متخصص گل زنی مثــل علی دایی می داد را این بار به 
متخصصان و کارشناسان اقتصادی و اجرایی و فنی بدهد تا شاید 

فوتبال ما هم به شادی پس از گل برسد!

امیرمنصور رحیمیان

 امیرمنصور رحیمیــان- مرز بین رؤیا و واقعیت خطی 
باریــک و محو اســت. آدم این را زمانی بیشــتر درک 
می کنــد که بخواهد اتفــاق یا خاطــره ای مربوط به 
گذشــته های دور را تعریــف کند. تازه آنجاســت که 
می فهمد بخش زیادی از خاطره  را باد برده است. دیگر 
یادش نیست در آن لحظه فضا چه بویی داشته، یادش 
نمی آید غذا چه طعمی داشته، یا آفتاب از کدام جهت 
می تابیده و نور چه سایه هایی را روی لباسش درست 
کرده بود. می فهمد که مغزش طی فرایندی خودکار 
و بی اجــازه اش، جزئیات را خودبه خــود حذف کرده 
است. بی آنکه دست خودش باشد و بدون اینکه حتی 
بفهمد، خاطره  تحریف شده و به جایش محتمل ترین 
داستان ساخته شده است. داستانی که برای خودش 
هم غریبه است. بعد به شکلی عجیب باور کرده است 
که خاطره  از اول همین شکلی بوده است، مگر بویی 
خاص که تا زنده  است از شــامه اش بیرون نمی رود، 
لبخندی که دیگر مثلش را نمی بیند، ســایه روشــن 
چادری یا لباسی که افتاده باشد روی صورتش و طعم 
کتلتی که از دست های کسی خورده باشد،  دستانی 
لطیف و کارنکرده  و جای ســوختگی روی دستش با 
روغن را با زیرکی نشــانش داده است. آنجا هم فقط 
تصویرهــای محو می بیند. تصویرهــای بریده بریده 
از بــوی سر صبــح خانه مادربــزرگ، تصویــر باد در 
شاخه های درخت ها، تصویر بزرگ خنده های کودکی 
که دندان هایش افتاده است. یادم می آید و شاید هم 
نمی آید که پیر بــود. عرقچین نمدی نیم دار قهوه ای 
روی فرق کله اش بود و جلو مسجد محله با گاری اش 
می ایســتاد. بعضی وقت ها ســیب زمینی و پیاز بار 
داشــت. گاهی زیر نم نم باران پاییز سیب، نارنگی و 
پرتقال می فروخت و بعضی اوقات در زمســتان های 
پربرف آن  سال ها با گاری ای پر از انار سرخ دم مسجد 
منتظر بود. نمی خواهم در دام بازی های مغزم گرفتار 
شوم و اسمی را که او گذاشته است، جای اسم واقعی 
آن بنده خدا قبول کنم. برای همین هم الان هرچقدر 
تلاش می کنم، دقیق نمی دانم اسمش چه بود. شما 
هم همین را قبول کنید. چون هیچ چیز را از دســت 
نمی دهید. فقط مطمئنــم به او حاج آقا نمی گفتیم. 
حاج آقا آن موقع ها فقط پیش نماز مسجد بود. می دانم 
که پیر بود. پیرتــر و خمیده تــر از حاج آقا عبداللهی 
پیش  نماز مسجد محلمان. در آفتاب و در برف و باران 
زیر تکه ای پلاســتیک درب وداغــان منتظر می ماند 
تا نماز تمام شــود و مردم از مســجد بیــرون بیایند. 
آن موقع هرکــدام را با پاکتی کاغذی پر از میوه راهی 
خانه می کرد. بیشــتر مواقع بیکار بود و کاری غیر از 
تعریف کردن خاطرات دور و قدیمی اش برای چندبچه 
که مشتاق شنیدن قصه بودند، نداشت. خاطراتی که 
با اینکه می دانستیم همان دیروزی است، ولی هردفعه 
جزئیاتشان، جایشان و زمانشان تغییر می کرد. برای 
همین هم برایمان جذاب بــود. چون هیچ چیزش با 
خاطره روز قبل جور نبود و حس شنیدن داستان های 
جدید را برای ما داشــت. آن قدر یک خاطره را تعریف 
می کرد تا قهرمان داستان که تا دیروز موفق نشده بود 
به هدفش برســد، سرانجام به مقصودش می رسید! 
برای ما که تخس و بازیگوش بودیم، اســباب تفریح 
شده بود. نیم ساعت مانده به اذان ظهر می رفتیم جلو 
مسجد تا داستان چوپانی که گرگ به گوسفند هایش 
زد را برای بار چندم بشــنویم و با هم شرط می بستیم 
که این بار گرگ همه گوســفندان را تکه پاره می کند 
یا چوپان گرگ را می کشــد! فقط یک چیز بود که در 
خاطراتش ثابت بود. یک نفــر آنجا بود که هیچ وقت 
تغییر نمی کــرد. همه چیز دوروبر هــمان آدم تغییر 
می کرد، الا خودش. کســی کــه در همه خاطراتش 
دقیــق و موبه مو از عطرش تا طعــم غذایش، از نوری 
که می افتاد روی صورتــش تا تصویر آخرین نگاهش 
را به یاد داشت. کسی که مرز خواب و بیدار و واقعیت 
و خیال را در ذهن پیرمرد نگه داشــته بود. چیزی که 

مغزش اجازه نداشت دوروبرش بپلکد.

كسى كه مغز آدم جرئت 
نمى كند دوروبرش بپلكد
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یت!  این فوتبال جادو    می خواهد، نه مدیر


